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پلیس در هر شرایطی انجام وظیفه می کند
گروه حوادث/این روزها شــیوع کرونا در تمام دنیــا روال زندگی مردم را 
تغییر داده اســت بسیاری از رفتارهای شــخصی و اجتماعی تحت تأثیر 
این ویروس مرموز و کشــنده به ناچار دســتخوش تحولات زیادی شــده 
اســت. کرونــا خیلی از مشــاغل را به تعطیلی کشــانده و خیلــی از مردم 
را مجبــور کــرده که رویکــرد دیگری در زندگــی پیش بگیرند. امــا در این 
میــان برخی مشــاغل حتی در شــرایط بحرانی و خطرنــاک نیز تعطیل 
شدنی نیست و نه تنها باید همچنان مانند قبل به مردم خدمت رسانی 
کننــد بلکــه بیش از قبل باید به کمک همنوعانشــان بیاینــد. یکی از این 
گروه هــای خدمات رســانی کــه بــا تعطیلــی و اســتراحت و شــرایط ویژه 

بیگانه اند نیروهای پلیس هستند.
از این رو به سراغ سرهنگ محمد کالوسی - سرکلانتر یکم پایتخت- رفتیم  
وی در گفــت و گــو با خبرنــگار ایران از شــرایط پلیس در روزهــای کرونایی 

برایمان گفت.
»اگر در این دوران کارمندان ادارات کارشــان یک سوم شد اما کار پلیس نه 
تنها کم نشــده بلکه به نوعی مضاعف هم شــده اســت، چرا که این روزها 
مردم علاوه بر سلامت به امنیت هم نیاز دارند این در حالی است که یک 
مأمور پلیس هم انسان است و باید هم مراقب سلامتی خودش باشد هم 

امنیت و سلامت مردم را تأمین کند.
 اســتفاده از ماســک یکی از ملزومات این روزهاســت ما هم در کنار مردم 
از ماســک اســتفاده می کنیم و به مراجعه کنندگان نیز توصیه می کنیم که 

حتماً ماسک داشته باشند.«
ســرهنگ کالوسی می گوید: داخل کلانتری ها و در معاونت های قضایی با 
زدن برچسب روی صندلی ها از مردم می خواهیم که فاصله اجتماعی را 
رعایت کنند. همچنین مراقب هســتیم تا سلامت متهمان در کلانتری ها 
حفظ شــود. هر چند نگرانی در مورد این بیماری بیشــتر جنبه روحی دارد 
و مــا مــدام این نگرانــی را داریم که مبادا آلوده شــویم و این ویــروس را به 
خانــواده هایمــان منتقــل کنیــم اما ایــن مانعی بــرای انجــام وظیفه مان 
نیســت و به همین خاطر مراقبت ها را بیشتر کرده ایم؛ جلو در کلانتری ها 
از مراجعان تب سنجی انجام می شود تا اگر مورد مشکوکی بود بلافاصله 
اعلام شود؛ به عنوان مثال در کلانتری نیاوران دو مورد مشکوک داشتیم که 
بلافاصله امدادرســانان اورژانس آمدند و بیماران را به بیمارستان منتقل 
کردند. یا چند نفر از متهمان که احتمال آلودگی به ویروس داشتند توسط 
اورژانس منطقه شــمیرانات به بیمارســتان منتقل شــدند. البته چند نفر 
از همکاران ما هم مبتلا شــدند که خوشــبختانه درمان شــدند. بااین حال 
تمام کلانتری ها موظف هســتند روزی دوبار واحدهای گشت و مقرشان را 
ضدعفونی کنند.سرکلانتر یکم پایتخت با بیان اینکه هر کجا پلیس باشد 
مردم احســاس امنیت می کنند، می گوید: وقتی مردم پلیس را با ماســک 
در خیابان هــا و میادیــن می بینند ناخــودآگاه احســاس آرامش می کنند و 
برایشان الگوسازی می شود. مأموران پلیس 110 با ماسک سر صحنه حادثه 

می روند، چرا که وظیفه اصلی پلیس پیشگیری و آموزش است. 
نکته مهمی که لازم به یادآوری اســت اینکه اگر کادر درمانی و پزشــکان با 
بیماران ســروکار دارند ما با تمام مردم ســرو کار داریم و البته با متهمان و 
معتادانی که در وهله اول حتی نمی دانیم بیمار یا ناقل هستند و این بسیار 
خطرناک تر است با این حال پلیس در هر شرایطی به وظیفه اصلی خود 

که تأمین امنیت و برخورد با مجرمان است عمل می کند.

نقشه سرقت زن و مرد  سابقه دار لو رفت

گــروه حــوادث/ دومــرد و یــک زن ســابقه دار که ســوار بر یــک خودروی 
مســروقه قصــد داشــتند وارد پارکینگ یــک مجتمع مســکونی در غرب 

تهران شوند و از ساختمان سرقت کنند از سوی پلیس دستگیر شدند.
  ســرهنگ »رســول بهرامی« رئیــس کلانتری 140 باغ فیض در تشــریح 
ایــن خبــر گفت: دوشــنبه شــب واحد گشــت کلانتری 140 بــاغ فیض در 
خیابــان ســردار جنــگل شــمالی به یک دســتگاه خــودرو مزدا 3 ســفید 
رنگ که مقابل پارکینگ یک مجتمع مســکونی ایســتاده و قصد ورود به 

ساختمان را داشت مشکوک شدند. 
در بررســی پــلاک خودرو مشــخص شــد کــه مــزدا3 دارای ســابقه ثبت 
سرقت بوده و چند روز پیش به سرقت رفته است که بلافاصله مأموران 
کلانتری با مســدود کردن مســیر خودرو از راننده و سرنشــین آن که یک 
زن بود خواســتند پیاده شوند اما متهمان ناگهان با کوبیدن به خوردوی 
پلیــس و  حــرکات مخاطره آمیز قصد فرار از محل را داشــتند که در یک 

عملیات پلیسی هر دو سرنشین خودروی سرقتی دستگیر شدند.
همزمــان بــا دســتگیری این زن و شــوهر، ســاکنان مجتمع مســکونی به 
مأمــوران اطــلاع دادند کــه فرد ناشناســی داخــل پارکینــگ مجتمع در 
انتظــار ایــن زن و مــرد بوده و در حــال حاضر نیز داخــل مجتمع حضور 

دارد که بلافاصله مأموران متهم سوم پرونده را نیز دستگیر کردند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهمــان بــرای تحقیقــات تکمیلی بــه کلانتری 
منتقل شــدند و به قصد خود برای ســرقت از مجتمع مسکونی اعتراف 
کردند، افزود: در بررســی سوابق متهمان مشخص شد که هر سه سارق 

سابقه دار بوده و به تازگی از زندان آزاد شده اند.
ســرهنگ بهرامی با اشــاره به شناســایی مالک خودرو، افزود: با دســتور 
قضایــی خودروی ســرقتی به مالک آن تحویل شــد و تحقیقات پلیســی 

برای کشف جزئیات پرونده ادامه دارد.

بیرون کشیدن آچار از سر مرد چینی
مــرد چینــی پــس از فــرو رفتــن 
آچارفرانســه در ســرش بــه طــرز 

معجزه آسایی زنده ماند.
بــه  گــزارش گــروه فیلــم و صوت 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، یک 
شــهر  در  گازی  کولــر  تعمیــرکار 
شــن یانگ چین مشــغول کار در 
طبقه هشــتم یک ساختمان بود 
که به طــور ناگهانی آچار فرانســه 
از دســتش رهــا شــد و با ســر یک 

عابرپیاده برخورد کرد.
آچار فرانســه ســر این مرد را شکافت، اما پزشکان موفق شدند پس از یک 

عمل جراحی طولانی این آچار را از سر وی خارج کنند.

 قصاص برا ی عامل قتل در بوستان فاتح
گــروه حــوادث/ پســر جــوان کــه در جریــان نــزاع  جمعــی در یکی از 
بوســتان های کرج با ضربه چاقو مرتکب جنایتی خونین شده بود، صبح 
دیروز از ســوی قضات  شــعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز به قصاص 

محکوم شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 16 شهریور سال 98 به دنبال تماس 
تلفنی با مرکز فوریت های 110 گزارش درگیری خونین در یکی از بوستان های 

کرج به پلیس اعلام شد.
خیلی زود مأموران گشت کلانتری 31 در محل درگیری حضور یافتند و 
با پیکر غرق در خون پســر جوانی به نام ســهیل 24 ســاله که از ناحیه شکم 
زخمی شــده بــود، روبه رو شدند.ســهیل به بیمارســتان شــهید مدنی کرج 
منتقل شــد اما به خاطر شــدت خونریزی ساعتی پس از بســتری شدن، در 
بخش اورژانس جان باخت.مأموران پلیس در نخستین تحقیقات دریافتند 
سهیل حین درگیری با پسر جوانی به نام فرید مورد اصابت چاقو قرار گرفته 

بنابراین با گرفتن حکم جلب وی، فردای همان روز متهم بازداشت شد.
متهم در بازجویی های اولیه پس از اعتراف به قتلی که مرتکب شده بود، 
گفت: چند روز قبل من روی یکی از صندلی های بوســتان نشســته بودم که 
دیدم دو پسر به دنبال مزاحمت برای دو دختر جوان هستند من و دوستم 
شــاهد این ماجرا بودیم برای همین ســعی کردیم آن دو پسر مزاحم را که 
اهل محله دیگری بودند، تنبیه کنیم به همین خاطر  یک سیلی به یکی از 
پســر ها زدیم.ماجرا تمام شــد و آنها رفتند  اما فردای همان روز آن دو پســر 
با دوستان شــان به بوســتان آمدند و به ما حمله کردند.  من هم برای اینکه 
از خودم دفاع کنم، از چاقویی که همیشــه در جیبم بود، اســتفاده کردم در 
ابتدا فقط قصد ترســاندن آنها را داشــتم فکر نمی کــردم در این درگیری او 
کشته شود در یک چشم برهم زدن نمی دانم چه اتفاقی افتاد که من با چاقو 
ضربه ای به سهیل زدم و او از شدت خونریزی روی زمین افتاد. با دیدن این 
صحنه در حالی که دست و پایم را گم کرده بودم، گریختم.به دنبال اعتراف 
این متهم جوان، وی به اتهام قتل عمد بازداشت شد.سرانجام  صبح دیروز 
جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز برگزار 

شد اما با توجه به شرایط کرونایی کشور و به منظور جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونــا و رعایت پروتکل های بهداشــتی، متهم از طریــق ویدئوکنفرانس در 
زندان به بیان دفاعیات خود پرداخت و دادگاه با حضور اولیای دم، نماینده 
دادستان و وکیل متهم تشکیل شد. در ابتدای جلسه دادگاه نماینده داستان 
متن کیفرخواست را خواند آنگاه قاضی فیروز رنجبر از اولیای دم خواست در 

جایگاه قرار بگیرند و  درخواست خود را مطرح کنند.
پــدر و مــادر مقتــول نیز بــه عنــوان اولیــای دم خواســتار قصــاص قاتل 
فرزندشان شدند. سپس متهم به دنبال تفهیم اتهام از سوی رئیس دادگاه 
مدعی شد قبول دارم با چاقو مرحوم را کشته ام اما من قصدی برای کشتن 
او نداشتم او و دوستانش به من حمله کردند و من هم از خودم دفاع کردم.

وی دربــاره چاقویــی که با آن قتل را مرتکب شــده بود، به قضات گفت: 
چاقو را پس از فرار به باغ دوســتم در چالوس بردم و همانجا مخفی کردم. 
الان بشدت پشیمانم و خواستار عفو و بخشش هستم. این متهم در حالی 
که اشک می ریخت، از اولیای دم خواست او را به خاطر جوانی اش ببخشند.

قضــات دادگاه پــس از بررســی محتوای پرونــده باتوجه به درخواســت 
اولیــای دم وارد شــور شــده و متهــم را بــه خاطر مباشــرت در قتــل عمد به 

قصاص نفس محکوم کردند.

گروه حوادث/  اعضای یک باند که با انتشار 
آگهی فروش غلات برای دام و طیور در فضای 
مجازی بیش از 18 میلیــارد ریال کلاهبرداری 

کرده بودند از سوی پلیس فتا دستگیر شدند.
 ســرهنگ مصطفی نوروزی، رئیس مرکز 
مبارزه بــا جرایم ملی و ســازمان یافته پلیس 
فتــا ناجــا گفــت: در پی مراجعــه تعــدادی از 
شهروندان به پلیس فتا در یکی از استان های 
در  »کلاهبــرداری  بــر  مبنــی  کشــور  شــمالی 
بازارهای آنلاین با موضوع فروش غلات، دام 
و طیور« موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 
کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. مجرمان با 
تهیــه فاکتورها و بارنامه های جعلی و ارســال 
به طعمه هایشان، اعتماد آنها را جلب کرده 
و پس از دریافت پول از آنها با استفاده از خرید 
طلا اقدام به خــروج وجوه از چرخه بانکداری 

می کردند.
این مقام انتظامی ادامه داد: با بررسی ها و 

اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارشناسان 
پلیس فتا، دو نفر از متهمان اصلی شناسایی 
و دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه آنها 
تعداد قابل توجهی فاکتورهای فروش جعلی، 
گوشــی تلفن همراه، سیم کارت، کارت ملی و 

کارت بانکی افراد مختلف به دست آمد.
ســرهنگ نــوروزی ارزش ریالــی مبالــغ 
کلاهبــرداری شــده را بالغ بــر 18.6 میلیارد 
ریــال برشــمرد و در توصیــه به شــهروندان 
گفــت: با توجــه به اینکــه مجرمان از بســتر 
آگهی هــای  درج  بــرای  آنلایــن  بازارهــای 
در  شــهروندان  فریــب  به منظــور  جعلــی 
قالــب پرداخت کل مبلغ یا بخشــی از وجه 
تحت عنوان بیعانه استفاده می کنند، قبل 
از ملاقات حضوری با فرد درج کننده آگهی 
و اطمینــان از وجــود کالا و صحت موضوع، 
به هیــچ عنــوان اقــدام بــه واریــز وجــه بــه 

حساب های معرفی شده نکنند.

گــروه حوادث/اعضــای یــک بانــد که بــا حفر 
در  خانــه  یــک  داخــل  از  متــری   8 تونلــی 
نجف آبــاد قصــد پیــدا کــردن اشــیای عتیقه 
داشتند از سوی نیروهای یگان حفاظت استان 

اصفهان دستگیر شدند.
ســردار امیــر رحمــت اللهــی، فرمانــده یگان 
حفاظــت وزارت میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دستی و گردشگری در تشریح این خبر گفت: 
با دریافت گزارشــی مبنی برحفاری غیرمجاز 
در خانــه ای واقــع در شهرســتان نجــف آبــاد، 
عوامــل یــگان بلافاصله پــس از هماهنگی با 
کارکنــان انتظامی شهرســتان به مــکان مورد 
نظر رفته و دریافتند 8 مرد با استفاده از ادوات 
حفاری شامل پیکور برقی، موتور برق، تیشه و 

ســنگ فرز نقاط متعددی از خانــه را با عمق 
بســیار بالا حفاری کرده و تونل هایی با طول 8 

متر کنده اند.
در ادامه، متهمان با ســلاح ســرد بــه کارکنان 
انتظامــی و یــگان حفاظــت حملــه کــرده و با 
ایــراد جراحــت بــه دو نفر از عوامــل انتظامی 
و یــگان حفاظــت، از طریــق در انتهــای خانه 
متواری شــدند. تــا اینکه بــا هماهنگی رئیس 
کلانتری منطقــه و اعزام نیروهای یگان امداد 
هر 8 نفر حفار مورد نظر محاصره، دستگیر و 
بــا هماهنگی مقام قضایی مکان مورد نظر تا 
اطــلاع ثانوی پلمب و تمامــی ادوات حفاری 
توقیف و متهمان برای سیر مراحل قانونی به 

مراجع ذی صلاح تحویل شدند.

 کلاهبرداری  
با فروش مجازی غلات دام و طیور

حفر تونل در یک خانه برای کشف عتیقه

گــروه حــوادث/ زنــی که پــس از 35 ســال 
جنون آمیــز  اقدامــی  در  مشــترک  زندگــی 
همســرش را در خــواب بــه قتــل رســانده بود 
تهــران  اســتان  کیفــری  دادگاه  در  بــزودی 

محاکمه خواهد شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه  
رســیدگی به این پرونده جنایی از یک سال قبل 
در دستور کار پلیس شهریار قرار گرفت. زمانی که 
زن میانســالی به نام منیژه در تماس با پلیس از 

قتل شوهرش در خانه شان خبر داد.
او که ابتدا منکر اطلاع از چگونگی ماجرای 
قتــل بود وقتی بــا تناقض گویــی قصد مخفی 
کردن واقعیت را داشــت مورد ظن کارآگاهان 

قرار گرفت و سرانجام لب به اعتراف گشود.
متهم گفت: وقتی 11 ســاله بــودم به اجبار 
خانواده به عقد پســر عمویم که 6 ســال از من 
بزرگتر بود در آمدم. یکی دو ســال اول زندگی 
خوبی داشتیم اما بعد از مدتی متوجه شدم او 
معتاد است. با این حال حرفی به کسی نزدم 
و به زندگی ادامه دادم اما هر چه از زندگیمان 

بیشــتر می گذشــت رفتارش بدتر می شد او نه 
تنهــا مواد را کنار نگذاشــت بلکه اخلاقش هم 
روز بــه روز بدتــر می شــد. کتکم می زد، ناســزا 
می گفــت و خیلــی با مــن بدرفتــاری می کرد. 
مــن تازه به ســن جوانی رســیده بــودم و دیگر 
نمی توانســتم رفتارهای نامناسب او را تحمل 
کنــم. بــه او گفتم نباید مــواد بکشــد و از اینکه 
همیشــه در خانه مجبورم بساط مواد کشیدن 

او را جمع کنم بدم می آید.
 تا اینکه ســال 85 شــوهرم در یک درگیری 
خیابانــی یــک نفــر را کشــت و فــرار کــرد. من 
هیــچ خبــری از او نداشــتم. ســه ســال فــراری 
بــود و من تنهــا بودم بــا اینکه شــوهرم نبود و 
فکر می کــردم زندگی برایــم راحت تر خواهد 
بود اما فشــارهای خانوادگی زیــادی را تحمل 
می کردم تا اینکه دســتگیر شد و او را به زندان 
انداختند و اولیای دم هم درخواست قصاص 
کردنــد وقتــی حکــم قصــاص صادر شــد من 
همــه تلاشــم را کــردم کــه برایــش رضایــت 
بگیــرم و بالاخــره هــم قبــل از اجــرای حکــم 

و شــوهرم  خانــواده مقتــول رضایــت دادنــد 
آزاد شــد. وقتی به خانه برگشــت می خواستم 
طلاق بگیرم اما خانــواده ام مجبورم کردند با 
او زندگــی کنــم. اما این ســال های زنــدان او را 
تبدیل به مردی خشن و غیرقابل تحمل کرده 
بود اعتیادش شــدیدتر و اخلاقش بدتر شــده 

بود. هر روز در خانه مواد می کشید.
هیچ کســی به مــن کمک نمی کــرد و چون 
فامیل بودیم همــه می گفتند باید با او زندگی 
کنی. ســرانجام یک شــب که از بیرون به خانه 
برگشــتم دیــدم دوبــاره شــوهرم بســاط مــواد 
مخدرش را پهن کرده اســت. عصبانی شــدم 
بــه او گفتــم دیگر نمی توانم بــه این وضعیت 
ادامه دهــم. اگر مواد را کنار نگــذاری می روم. 
طلاق هم نمی گیرم اما می روم. عصبانی شد 
به ســمت من هجــوم آورد و کتکــم زد. آنقدر 

کتکم زد که از حال رفتم.
وقتی چند ساعت گذشــت احساس کردم 
نفرت تمام وجودم را گرفته است به هر راهی 
بــرای نجــات خــودم فکــر می کردم بن بســت 

بــود حتی یــک لحظه هــم تحمــل دیدنش را 
نداشــتم، تصمیمم را گرفتم. نیمه شــب بود 
با چاقو بالای سرهمسرم رفتم و یک ضربه به 
او زدم و فریاد زدم خســته ام کــردی. از خواب 
پرید با همــه زورش به من حمله کرد و من را 
دوباره کتک زد. دیگر نتوانســتم تحمل کنم و 

ضربه بعدی را به گردنش زدم.
زن جوان با یادآوری آن شب به گریه افتاد 
و گفت: از قتل شــوهرم پشــیمان نیســتم، من 
35 ســال او را تحمــل کــردم و عذاب کشــیدم 
و حالا آمــاده ام مجازات شــوم. زندگی من در 
بیرون از زندان هم تفاوتی با اســارت و حبس 

نداشــت شــاید اگــر فرزنــدی داشــتم تحمــل 
زندگی برایم راحت تر بود اما واقعاً هیچ امید 
و انگیــزه ای بــرای زندگی با یک مــرد معتاد و 

بداخلاق نداشتم.
در ادامــه پــدر و مــادر مقتــول کــه عمــو و 
زن عمــوی متهــم بودنــد بــرای عروسشــان 
درخواســت قصــاص کردند و گفتنــد حاضر 
بــه گذشــت نیســتند. بدیــن ترتیــب پرونــده 
بــا صــدور کیفرخواســت بــرای رســیدگی بــه 
شــعبه کیفری اســتان تهران واقع در شهریار 
فرســتاده شــد و زن جــوان بــزودی پــای میز 

محاکمه می رود.

 این زن از قتل شوهرش 
پشیمان نیست

گــروه حــوادث/ مهاجمــان ناشــناس در حمله 
شــبانه بــه بازپــرس ویــژه قتــل دادســرای امور 
جنایــی پایتخــت او را هــدف ســوء قصــد قــرار 

دادند.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، ســاعت 
8:30 شــامگاه دوشــنبه 20 مــرداد، مرد جوانی 
با پلیس تماس گرفت و از حمله موتورســواران 
ناشــناس به مرد میانســالی در خیابان فدائیان 
اســلام خبــر داد.بــا اعــلام ایــن خبــر بلافاصله 
مأمــوران کلانتــری 131 شــهرری راهــی محــل 
حادثه شده و با بدن نیمه جان بازپرس عباس 
بخشــوده از قضــات دادســرای جنایــی تهــران 
مواجه شــدند که نزدیک خودرواش افتاده بود. 
وی بلافاصله به یکی از بیمارستان های پایتخت 
منتقل شــد و باتوجه به شکســتگی جمجمه در 
بخــش مراقبت های ویژه بیمارســتان بســتری 

تحقیــق  بــه  مأمــوران  گام،  نخســتین  شــد.در 
درباره این حادثه پرداختند و بررســی ها نشــان 
می داد که بازپرس شــعبه هفتم دادسرای امور 
جنایی پایتخت شــب حادثه برای کشــیک باید 
بــه دادســرای مرکز می رفته و بــه همین منظور 
خانــه را بــه قصــد رفتن به دادســرا تــرک کرده 
اســت. اما قبل از آنکه فرصتی برای سوار شدن 
بــه خــودرواش پیــدا کند مورد ســوء قصــد قرار 
گرفته است.معاینات پزشکی نیز اعلام کرد که 
بازپرس جنایی با جســمی ســخت مورد حمله 
قرار گرفته و دو ضربه ای که آنها به سر بازپرس 
بخشــوده زده اند، باعث شکســتگی جمجمه او 

شده است.
ë اظهارات شاهدان

تحقیقــات  در  نیــز  ماجــرا  شــاهدان  از  یکــی 
گفــت: در حــال عبــور از خیابــان بودم کــه مرد 

میانســالی از خانــه اش بیــرون آمد و به ســمت 
خــودرواش رفت. ناگهــان موتورســیکلتی با دو 
راکب که هر دو چهره شــان را پوشانده بودند به 
ســمت او آمدند. از آنجایی کــه هوا تاریک بود، 
متوجــه نشــدیم که با چه وســیله ای به ســرش 
کوبیدنــد امــا بعــد از ایــن حملــه آنهــا از محل 
پــلاک  متــواری شــدند. می خواســتیم شــماره 
موتورســیکلت را برداریــم کــه متوجــه شــدیم 

شماره پلاک را مخدوش کرده اند.
تحقیقــات بــرای دســتگیری موتورســواران کــه 
بــه جــان بازپــرس جنایی ســوء قصــد کرده اند 
بــه دســتور بازپــرس دادســرای شــهرری ادامه 
دارد. این در حالی اســت که پزشکان وضعیت 
جســمانی بازپــرس جنایــی را بحرانی توصیف 
کردند و وی در بخش مراقبت های ویژه بستری 

است.

واژگونی اتوبوس کارگران معدن
گروه حوادث/ واژگون شدن اتوبوس کارگران شرکت گهر زمین سیرجان 11 مصدوم برجا 

گذاشت.
 »مهــدی باســفهرجانی« مســئول روابــط عمومی مرکــز اورژانــس 11۵ دانشــکده علوم 
پزشکی ســیرجان گفت: ساعت 22:2۵ شامگاه دوشنبه 20 مرداد خبر واژگونی اتوبوسی 
از کارکنان معدن شــماره 3 شــرکت گهرزمین در محور ســیرجان به شــیراز اعلام شــد و 
اعــزام آمبولانس ها صورت گرفت. اتوبوس در ۵0 کیلومتری محور ســیرجان به منطقه 
گل گهر واژگون شده بود و در این حادثه 11 نفر مصدوم شدند که با 11 آمبولانس اعزامی 
از اورژانــس 11۵، گل گهــر و هــلال احمــر به دو بیمارســتان امام رضــا)ع( و دکتر غرضی 

سیرجان منتقل شدند که حال عمومی آنها خوب است و تحت درمان قرار گرفته اند.

 سوء قصد شبانه 
به بازپرس جنایی تهران

گــروه حوادث/ مــرد جوان که 9 ســال قبل خواهرش را در شــهر قــم به قتل 
رسانده بود شناسایی و دستگیر شد.

ســردار سید محمود میرفیضی، فرمانده انتظامی اســتان قم در تشریح این 
خبر گفت: متهم در ســال ۱۳9۰ از یک استان غربی با خواهر خود به قم سفر 
کــرده و به دلیل برخی اختلافــات خانوادگی، او را پــس از خوراندن چندین 
قرص به قتل رســانده و با رها کردن جســدش در بیابان متواری شده بود اما 

با تــلاش کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان قــم محل اختفــای وی در یکی از 
استان ها پس از 9 سال شناسایی و کارآگاهان با حضور در آن شهرستان متهم 

را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی اســتان قــم گفت: مجرم طــی تحقیقــات کارآگاهان، به 
جرم خود اعتراف کرد و در نهایت به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام 

مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی استان قم شد.

دستگیری قاتل خواهر بعد از 9 سال


